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ها در عناوین ماهیت استخدامی کارکنان بانک ریثتحلیل تأ

 بایدها و نبایدها متفاوت جرایم ارتکابی؛

 ۹سيد حميدرضا ساداتي  

 2حميد قربان پور
 

 ۹7/4۹/8۱ :نهايي پذيرش تاريخ   48/48/7۱ :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
ها در اقتصاد هرکشور از امور بديهي، واضح و مبرهن است. برخورد شايسته نقش و تأثیر بي بديل بانک

باشد. اما وجود دو نظام استخدامي و تغییر های مالي و اقتصادی ضرورتي انکار ناپذير ميبا ناهنجاری

جدی و عمیق و عملاً مانعي مهم در ها به چالشي وضعیت استخدامي از دولتي به خصوصي در بانک

را تحت دو نظام منفک و مجزا قرار ها مبارزه با فساد و جرايم اقتصادی تبديل شده و کارمندان بانک

ها با وحدت فعل ، شیوه و شناسي و اصول حاکم بر مجازاتداده و اين در حالي است که از ديدگاه جرم

ییر ماهیت استخدامي، ايجاد تفاوت فاحش در ضمانت روش، نوع و کیفیت ارتکاب جرم، صرفاً با تغ

است که در اعمال  افتياز مجموع مطالب قابل دراجراها و قرارهای تامین صادره فاقد توجیه است. 

 نديشاهد تفاوت در فرا متقارن عملاً تیفیوک تیهمسان و کم يرناکطمجرمانه مشابه با درجه خ

نان ککار يحقوق تیبه تناسب ماه يقانون یضمانت اجراها نییمجرمانه و تع نيو انتساب عناو يدادرس

 ليو تبد رییتغ اي ياستخدام تیدر واقع تفاوت در ماه .میهست يو خصوص يبانک در شقوق دولت

محاکم  ءراآتفاوت در  جاديبه مقررات قانون کار سبب ا یاز مقررات استخدام کشور ياستخدام تیماه

ها محسوب کارکنان بانک ميدر مبارزه با جرا یجد يامر چالش نيو ا دهيدر خصوص اعمال مشابه گرد

 .شوديم

 

 هاواژه یدکل
 .بانک، جرايم شغلي، ماهیت استخدامي، ضمانت اجرا

 

                                                 
  hs_315@yahoo.comکارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامي، لارستان، ایران.  ۹

    hamidlaw1@yahoo.com (:)نویسنده مسئول تخصصي حقوق جزا و جرم شناسيدکتراي  2
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 مقدمه

که نقض هنجارهاي اقتصادي و مالي در آن قابليت بروز و ظهور هایي یکي از مهمترین مکان

در هر کشور سلامت  ياقتصاد تيامنهاي لفهؤاز م يکی دیبدون تردهستند. ها دارد بانک

هر کشور  يو بانک يپولهاي يگذار استيتواند در سها ميبوده و مبارزه با فساد در بانکها بانک

 سيسأو ت افتهي یهر کشور ورود عمل يمختلف اقتصادهاي در عرصهها بانک باشد. تيواجد اهم

سبب شده تا  يمختلف بانکهاي تیفعا نهيدر زمها شدن بانک يصصو تخ يخصوصهاي بانک

 .ميباش يشود و مواجه با صنعت بانکدار ستهینگر يصنعت به بانکدار کیامروز به عنوان 

در ایران به تاسي از اقتصاد کشورهاي دیگر در مسير توسعه در فرآیند خصوصي شدن 

اقتصادي و تبدیل خصوصي به عرصه هاي اساسي برداشته شده و با ورود بانکهاي گامها بانک

از ها دولتي به خصوصي و حفظ سمت مدیران دولتي در این بانکهاي شدن برخي از بانک

حيث قواعد حاکم بر نقض هنجارهاي اقتصادي و مالي با سردرگمي و انفکاک نظام واکنشي و 

تفاوت و تخالف در عناوین انتسابي و شيوه و روش دادرسي و مرجع رسيدگي مواجه شده ایم و 

ین در حالي است که ارتکاب فعل واحد در دو بانک با دو ماهيت متفاوت استخدامي در یک ا

روز واحد و مشمول اعمال و رفتار متحد المصداق با درجه خطر ناکي مساوي و با کميت و 

کيفيت یکسان، واکنش اجتماعي را صرفاً در یک بانک دولتي با بانک خصوصي را متفاوت و 

ح مسئله آن است که در یک روز خاص یک بانک از دولتي به خصوصي نماید. وضومي محسوس

گيرند لکن از مي قرار تحت دو نظام استخدامي تغيير ماهيت داده و به تبع آن کارمندان آن نيز

همان تاریخ و در فاصله کوتاه زماني نظام واکنشي و ميزان مجازات و فرایند دادرسي نيز 

ک دولتي وجوه سپرده شده را تصاحب کند عمل او اختلاس گردد. اگر کارمند بانمي متفاوت

تواند در انتظارش باشد و در دادسراي رسيدگي به جرایم کارکنان مي بوده و بازداشت موقت

قانون  0باشد با رعایت ماده اي خواهد شد و اگر به صورت شبکه دولت تحت تعقيب واقع

الارض نيز حتي به مجازات مفسد في يتشدید مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبردار

شود. اما اگر کارمند همين عمل را در فرداي روز خصوصي شدن بانک با همان مي محکوم

کيفيت و بدون تغيير انجام دهد چون ماهيت استخدامي او تغيير خواهد یافت حداکثر و به 

تمامي افراد در دادسراي توان عنوان خيانت در امانت را بر عمل او بار نمود و همانند مي سختي

عمومي به جرم او رسيدگي خواهد شد و ميزان مال موضوع جرم هيچ تأثيري در ميزان مجازات 

مناسب بر این موضوع بود. اي فاصله دارد که باید به دنبال توجيه ندارد تفاوت برخورد آنچنان

 لناک واکنش را سببپيوندد که تفاوت هومي به صورت واضح چه اتفاقي در عالم خارج به وقوع
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از قانون  282سه سال مجازات تا اعدام )در فرض انطباق موضوع با ماده  گردد. تفاوتمي

و احراز شروط و قيود مقرر در آن ماده( آن چنان وسعت کميتي و کيفتي دارد  مجازات اسلامي

 امات سابق نيزدارد اما توجيهي وجود ندارد و این امر بر ابهمي که انسان را به تفکري عميق وا

 افزاید.مي

دلالت آشکار بر این امر دارد که باید مجازات مشابه و ها بدون تردید اصل تساوي مجازات

متساوي در خصوص مجرميني که در شرایط همانند مرتکب جرم یکسان شده اند اعمال شود. 

مخالف نظم هاي و در مقابله با کنشها واکنش اجتماعي به منظور رسيدن به اهداف و آرمان

اقتصادي ، اقتضاي آن دارد که افراد در مقابل قانون برابر باشند. رفتار شغلي و جایگاه اجتماعي 

در هر دو فرض دولتي و خصوصي و همچنين آثار اجتماعي فعل زیانبار ها کارکنان بانک

 ساندولتي و غير دولتي از دیدگاه جامعه و آثار زیانبار اجتماعي آن یکهاي کارکنان بانک

دليل مناسبي  باشد و تغيير مالکيت درصدي از سهام یک شرکت یا موسسه مالي و اعتباريمي

کشور هاي تغيير ماهيت استخدامي کارکنان بانک براي عدم تساوي افراد در مقابل قانون نيست.

تناسب طولي و عرضي را نيز با چالش مواجه نموده است. از یک طرف عمل مشابه و ارتکابي از 

بيشتري مواجه بوده و از سوي دیگر در بعد تناسب هاي کارمند بانک دولتي با مجازات سوي

فراوان تري در تشدید و تخفيف در خصوص جرایم ارتکابي توسط هاي عرفي محدودیت

دارد که تغيير ماهيت استخدامي سبب  دولتي وجود دارد. چه توجيهيهاي کارمندان بانک

ایند دارسي در یک مجموعه گردد. اگر کارمند بانک دولتي در تغيير نظام ضمانت اجراها و فر

مبادرت به تصاحب مبلغي نماید به  زمان دولتي بودن و به همراه داشتن وصف مستخدم دولت

جرم اختلاس به مجازات محکوم شود اگر براي مرتبه دوم و با تغيير ماهيت استخدامي همان 

مجرمانه خيانت در امانت بر عمل او بار شده و مجازات عمل را با حجم بيشتر انجام دهد عنوان 

 .دهدمي او خفيف تر خواهد بود یعني تکرار جرم او را در معرض مجازات خفيف تر قرار

در بيان مساله تحقيق باید گفت، تغيير ماهيت استخدامي کارمندان از دولتي به غير دولتي 

خصوصي هاي ارمند دولتي بر کارمندان بانکفقدان وصف ک و شمول قانون کار بر آنها و عملاً،

بایست قائل به دو نظام ها ميسبب گردید تا این تفکر ایجاد شود که در خصوص کارمندان بانک

 .کيفري مختلف بود

خصوصي مشمول ضمانت اجراهاي هاي دولتي یا کارمندان دولتي بانکهاي کارمندان بانک

آنان در اعداد و کيفيت متفاوت و بيش از  شدیدتر شده و عنوان اتهامي مقرر در خصوص

 خصوصي است.هاي کارمندان بانک
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و مجرمان با در نظر  انيبا خاط ستهیمبارزه با فساد و برخورد مناسب و شا دیترد بدوناما 

 يطيمح جادیا در تواندمي میاز جرا يناشهاي بيسآو وسعت  رهیو دا يخطرناک زانيگرفتن م

مناسب و اعمال هاي ضمانت اجرا نييبرخورد مناسب با تع .دینما يانیکمک شاها م در بانکلسا

از جرم و اعمال مقررات واحد در خصوص  يناشهاي بيسآضمانت اجراها با در نظر گرفتن 

ها ضمانت اجرا ایمجرمانه و  نیمهم در انتساب عناواي ضابطه ي وضرورامري ها کارمندان بانک

در خصوص تفاوت  یيتا کنون پژوهش مستقل و مجزا محسوب شود. باید در فرض انتساب

حاکم  يقانونهاي مجرمانه و ضمانت اجرا نیدر انتساب عناوها کارکنان بانک ياستخدام تيماه

 میجرا ایکارمندان دولت و  يشغل میدر خصوص جرا هرچند که عملاً .است هیدن انجام نگردآبر 

 ياستخدام تيبه تفاوت در ماه اًاختصاص کی چيوجود دارد اما ههایي پژوهشها کارکنان بانک

البته  ست.ن نپرداخته اآهاي مجرمانه و ضمانت اجرا نین بر عناوآريثأو تها کارکنان بانک

استخدامي در پژوهش حاضر موضوع مطالعه واقع گردید هاي کيفري ناشي از تفاوتهاي تفاوت

ر فرایند خصوصي سازي نيز واجد اجرایي کيفري دهاي تواند در مبحث چالشمي لکن موضوع

 استمرار مطالعه باشد.

در ایران چه ها سوال اساسي تحقيق آن است که تفاوت ماهيت استخدامي کارمندان بانک

حکم بر جرایم ارتکابي از سوي هاي فرایند دادرسي و ضمانت اجرا تاثيراتي از حيث انتساب،

 کارمندان دارد؟

باعث ایجاد تفاوت در سه حوزه ها استخدامي کارکنان بانکاز آنجا که تغيير در ماهيت 

گردد. لذا ابتدا در مبحث اول مي و ضمانت اجراها انتساب عناوین مجرمانه، فرایند دادرسي

تفاوت در ماهيت استخدامي و تفاوت در انتساب عناوین مجرمانه و سپس در مبحث دوم تفاوت 

و در مبحث سوم تفاوت در ماهيت استخدامي و  ماهيت استخدامي و تفاوت در فرایند دادرسي

 دهيم. نهایتأ، به نتيجه گيري و ارائه پيشنهاداتمي را مورد بررسي قرار تفاوت در ضمانت اجراء

 پردازیم.مي

 

 تفاوت در ماهیت استخدامي و تفاوت در انتساب عناوين مجرمانه -1

 اختلاس و خیانت در امانت 1-1

اختلاس است. اختلاس اموال عمومي، ها در بانک ترین جرمبرجستهترین جرم شغلي و مهم

دارد. اختلاس از جمله ها همراه با تشکيل حکومت مطرح بوده و قدمتي به اندازه خود دولت

تعدیات کارمندان دولت و مؤسسات و شرکت دولتي و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به 
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گيرد و همواره به عنوان مي لق به دولت یا اشخاص صورتخدمات عمومي است که به اموال متع

گردد. امروزه براي اداره جامعه و سامان بخشيدن مي تهدیدي جدي عليه دولت و ملت قلمداد

و اموال موجود در یک کشور در اختيار کارکنان ها به روابط اجتماعي بخش عظيمي از سرمایه

دهد و مي را خطرات زیادي مورد تهدید قرارها رمایهگيرد. این دسته از اموال و سمي دولت قرار

رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظيفه به کارمندان دولت مي همواره احتمال

سپرده شده است به نوعي مورد سوء استفاده غيرقانوني واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر از 

 به نفع خود یا دیگري تصاحب نماید. )رمضاني،آن بهره برداري شخصي شود و یا اینکه آن را 

۹۳88 ،۹) 

ها به دليل آنکه پول و گردش مالي موضوع اصلي فعاليت آنهاست اختلاس در سطوح در بانک

اي شدید برابر پيکره اقتصاد و نظام عمده و کلان گاهي اوقات به وقوع پيوسته و لرزه و تکانه

دي حتي دستاویزي براي کشورهاي دیگر نيز شده و بانکداري کشور به وجود خواهد آورد. موار

 مبالغي موضوع بزه اختلاس بوده که اصطلاحاً شمردن صفرهاي آن نيز امري دشوار است!!

موضوعي مهم و جدي است و در هر بانکي که موردي از آن کشف ها اختلاس در بانک

خواهد گرفت و شهرت گردد، اساساً حيثيت تجاري و اعتباري آن بانک نيز مورد خدشه قرار 

تجاري بانک عملاً و اساساً مورد تعرض واقع خواهد شد و در فضاي امروزه جامعه که رقابت 

از هيچ کوششي در جذب منابع و ها در سطحي وسيع کماکان ادامه دارد و بانکها بانک

لک مهاي تواند ضربهمي مشتریان دریغ نمي نمایند، کشف یک اختلاس با مبالغ عمده و کلان

در این ها بر پيکره و ساختار مالي بانک محسوب گردد. به همين دليل است که در بانک

در این هایي خصوص بيش از گذشته حساسيت و اهميت موضوع مورد درک واقع شده و تلاش

 زمينه در حال انجام است.

موضوع با پيچيدگي خاص مواجه است. ها در مورد وصف مرتکب اختلاس درخصوص بانک

 قانون تشدید بدون تردید اختلاس خواهد بود 5دولتي عمل مطابق با ماده هاي صوص بانکدرخ

کاملاً خصوصي نيز با توجه به هاي و از این حيث با ابهامي مواجه نخواهيم بود. درخصوص بانک

اینکه اعضاي آن افرادي غيردولتي هستند فرض تحقق اختلاس منتفي است. هر چند که برخي 

خصوصي نيز بایست مشمول اختلاس قرار گيرند. به عنوان مثال هاي ستند، بانکقائل به آن ه

که باعث شده است تا تصاحب هایي احدي از نویسندگان قائل به این است که عوامل و انگيزه

اموال اشخاصي که به کارمند دولت سپرده شده است. تحت عنوان جرم اختلاس قرار گيرد، 

سهامي هاي باره تعميم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکتتواند درها ميهمان انگيزه
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خصوصي و غيره نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه هاي غيردولتي، تعاوني

خصوصي به اشخاص حقيقي یا حقوقي را بدهند و این اشخاص در چارچوب هاي تأسيس بانک

یند و مردم نيز براساس اعتماد عمومي نسبت به نماهایي قانون اقدام به راه اندازي چنين بانک

آید مي نظارت بر فعاليت افراد فوق، اموال فوق، اموال خود را در اختيار آنها قرار دهند. به نظر

)با عنایت به تعزیري بودن جرم اختلاس( قانونگذار بتواند براي حمایت از چنين اموال و نيز 

هنگي، تصاحب چنين اموالي را نيز تحت عنوان اقتصادي و سياسي و فرهاي تضمين فعاليت

 (0۳: ۹۳88) رمضاني، جرم اختلاس قرار دهد

شق سومي نيز وجود دارد که محل نزاع و بحث حقوقي خواهد بود. برخي از  اساساً

درصد سهام خود را به بخش خصوصي  54هاي گذشته بيش از بزرگ کشور در سالهاي بانک

 ده اند، اما در رأس مدیریت کماکان اشخاص دولتي قرار دارند.واگذار نموده و عملاً خصوصي ش

که در بانکي خصوصي واجد سمت است چنانچه فعل مقرر در  باید پرسيد شخص دولتي

در مورد نهادهاي را مرتکب شود آیا امکان احراز و وقوع بزه اختلاس وجود دارد که البته  5ماده 

 شوند ابهامي وجود ندارد.مي ر دولت تشکيلدرصد و بالات 54نيمه دولتي که با سرمایه 

از قانون تشدید مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء  5نگارنده حاضر معتقد است که در ماده 

هاي و کلاهبرداري دو شرط اساسي وجود دارد، اولاً: مرتکب باید کارمند دولت یا سایر سازمان

 تصاحب گردد.ها ا آن سازمانمقرر در قانون باشد و ثانياً اموال متعلق به دولت ی

درصد آن خصوصي است به علت مالکيت  5۹حال چنانچه قائل به آن باشيم که بانکي که بيش از 

مشاع سهام داران نسبت به تمامي اموال عملاً تفکيک دقيقي بين اموال و سهام دولتي و خصوصي 

 مشمول بزه اختلاس شود.تواند وجود ندارد و بنابراین کارمند دولت در بانک خصوصي نيز مي

از قانون تشدید مجازات مرتکبين  5چالش حقوقي قابل طرح آن است که با توجه به ماده

ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري و قيد عبارت مأمورین به خدمات عمومي اعم از رسمي یا غير 

ظور خصوصي را نيز به عنوان مامور به خدمات عمومي منهاي رسمي ميتوان کارکنان بانک

 2از قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومي مصوب  ۳نمود. در ماده 

 مأمورین به خدمات عمومي به صراحت عنوان گردیده است.  ۹۳۹5۹اردیبهشت 

                                                 
 :کنندمأمورین به خدمات عمومي کساني هستند که در مؤسسات ذیل خدمت مي - ۳ماده  ۹

 .مؤسسات خيریه که بر حسب ترتيب وقف یا وصيت توليت آنها با پادشاه عصر است .۹

  .شودکند و یا تحت نظر دولت اداره ميیا شهرداري اداره مي المنفعه که دولتمؤسسات خيریه و مؤسسات عام .2

 .شودمؤسسات انتفاعي دولت یا مؤسسات انتفاعي دیگر که تحت نظر دولت اداره مي  .۳
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از آن صرفاً در همين خصوص از  5۹بعلاوه در قانون مدیریت خدمات کشوري در ماده 

از قانون اجراي  5يتاً نيز بایستي گفت که چون مطابق ماده دولتي نام برده شده و ماههاي بانک

خصوصي صرفاً در قالب سهامي عام قابليت هاي قانون اساسي بانک 00هاي کلي اصل سياست

گردد و نحوه اداره مي تاسيس یا ادامه فعاليت دارد و اساساً شرکت سهامي غير دولتي محسوب

است و با لحاظ آنکه معيارهاي حاکم بر تعيين مأمورین از قانون تجارت  58۳آنها مطابق با ماده 

خصوصي را هاي به خدمات عمومي از حيث مالي، استخدامي و محاکمه قابليت تطبيق با بانک

خصوصي هاي رسد عنوان مأمورین خدمات عمومي در مورد بانکمي نظرنخواهند داشت، به

 خصوصي قابل اعمال دانست.هاي بانکمصداق ندارد و نمي توان اختلاس را در مورد کارکنان 

تواند مي 5مقرر در ماده هاي توان گفت قيد تعلق اموال به سازمانمي اما از سوي دیگر

باشد و چون عملاً چنين بانکي دولتي محسوب ها مقيد به اختصاص تمام آن به سازمان

مجازات مرتکبي قانون تشدید  5گردد و در زمره هيچ یک از سازمانهاي مقرر در ماده نمي

توان قائل به امکان بنابراین با لحاظ تفسير مضيق نمي اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري نيست

و تقدیر فوق  احراز وقوع جرم در این خصوص گردید که البته نگارنده حاضر از ميان دو فرض

فظ و نظام پولي و مالي کشور و حها تمایل بيشتري به فرض اول داشته و حمایت از بانک

 و افزایش و کميت مجازات مقرر جهت اختلاس را دليلي بر این امرها شهرت و اعتبار بانک

رسد تفسير منطقي را منطبق با فلسفه مي همچنين به نظرداند و بر این عقيده راسخ است. مي

 انگاري بزه اختلاس بتوان به عنوان پشتوانه نظر فوق ارائه نمود. جرم

فعاليت کارمند با اعمال مشابه اما مجرمانه در ها برخي از بانک دیگر آن است که در چالش

دو زمان مختلف سبب تفاوت در انتساب عناوین شده است. به عنوان مثال کارمندي در یکي از 

مبادرت به برداشت وتصاحب غير قانوني اموال نموده و به همين دليل به  87در سال ها بانک

شود چون در آن زمان کارمند دولت بوده و بانک هم دولتي مي عنوان مجرمانه اختلاس محکوم

شده است. متعاقباً در چند سال بعد همان کارمند پس از تحمل مجازات در همان مي محسوب

 اما این مرتبه به او خيانت در امانت تفهيم بانک عيناً همان عمل مجرمانه را مرتکب شده

هيت استخدامي همان کارمند تحت دو عنوان شود و دو عمل مشابه صرفا به جهت تفاوت مامي

با فرض اول و ها مجزا و منفک مورد پيگرد واقع شده اما در فرض دوم مجازات و ضمانت اجرا

                                                 
هاي دوليت و کليه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات یا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتدستگاه اجرایي: کليه وزارتخانه -5ماده ۹

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ایران، سازمان گسترش و  هایيدستگاه

  شوندهاي دولتي، دستگاه اجرایي ناميده ميها و بيمهنوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانک
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اشتغال با وصف دولتي بودن بانک وکارمند دولت بودن تفاوت فاحش و آشکار دارد.  در زمان

سازي است و اختصاص به  عملي خصوصيهاي البته موارد ذکر شده بطور کلي مصداق چالش

 ندارد.ها بانک

دولتي بيش هاي اختلاس در بانکها اگر چه در پژوهش در انواع جرایم شغلي کارکنان بانک

خصوصي از هاي اما عنوان خيانت در امانت در بانک و قریب به ذهن است از همه متصور

 ۹است.ترین عناوین مجرمانه و قابل انطباق با وصف غير دولتي بودن شایع

خيانت در امانت عبارتست از تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن اموال یا اسناد به زیان 

مالکين یا متصرفين آنها وقتي اشياء مزبور به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با 

مصرف اجرت یا بي اجرت به کسي داده شد و مقرر بوده است که اشياء مزبور مسترد شود یا به 

 و بر خلاف آن عمل گردیده باشد( ۹۳80:۳2۳)گلدوزیان، حقوق جزاي اختصاصي،  معين برسد

 توان قائل به آن بود که خيانت محقق شده است.مي

شود که از این نظر به عقيده برخي از مردم در مي خيانت در امانت آن چنان قبيح محسوب

ئن در امانت علاوه بر بردن مال دیگران، از گيرد چرا که خامي بالاتر از سرقت قراراي مرتبه

کند و همانطور که از پيامبر )ص( نقل شده است دليل مي اعتماد آنان به خود نيز سوء استفاده

 (۳0۳: ۹۳2۳)دستغيب،  باشد.مي بر نفاق و دو رویي او

ف رفتار فيزیکي در خيانت در امانت به وسيله یکي از چهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تل

پذیرد. در بزه خيانت در امانت موضوع جرم باید عين مي یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق

مال یا وسيله تحصيل مال باشد و سپرده شدن مال به امين به یکي از طرق قانوني با شرط 

استرداد یا به مصرف معين رسانيدن لازم و ضروري است جرم خيانت در امانت از زمره جرایم 

باشد که تحقق آن منوط به آن است که رفتار مرتکب منجر به نتيجه خاص مي ه نتيجهمقيد ب

شود مضافآً اینکه عنصر رواني جرم خيانت در امانت از بخش سوء نيت عام و سوء نيت خاص 

شود سوء نيت عام به جزء اول عنصر مادي یعني عمل فيزیکي که متهم آن را مي تشکيل

و عبارتست از عمد در ارتکاب عمل فيزیکي یعني اینکه متهم مرتکب شده است مربوط گشته 

باید یکي از چهار فعل تصاحب تلف مفقود یا استعمال کردن مال مورد امانت را عمداً و از روي 

                                                 
از قانون مجازات اسلامي مقررمي نماید: هرگاه اموال منقول یا غير منقول یا نوشته هایي از قبيل سفته و چک و  270ماده  ۹

قبض و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا براي وکالت یا هر کار با اجرت یا بي اجرت به کسي داده شده و بنا بر این بوده 

ها را به ضرر مالکين یا د شود یا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آناست که اشياي مذکور مستر

 متصرفين آن ها استعمال یا تصاحب یا طلب یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 
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قصد و اراده و نه مثلاً تحت تأثير مستي یا در حال خواب طبيعي یا مصنوعي )هيپنوتيزم( یا از 

دیگر منظر سوء نيت خاص آن است که  ام داده باشند ازروي سهل انگاري و بي توجهي انج

مرتکب این اعمال را به قصد نيل به جزء سوم عنصر مادي که همان عنصر نتيجه است انجام 

 داده باشند اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضربه به مالک یا متصرف مال باشد.

 (۹27-۹0۱: ۹۳80)مير محمد صادقي، 

خصوصي و در هاي که قبلاً نيز عنوان شده بزه خيانت در امانت در بانک همان گونه

 مطروحه از سوي بانک عليه کارمندان در زمره عناوین شایع است.هاي خصوص شکایت

وفق  اگر فرض کنيم در یک شعبه مجموعه مبادلات ارزي در اختيار کارمند قرار گيرد و

در موارد معين و مشخص بایست مصروف گردد و  مقرر شود که ارز صرفاها ضوابط و بخش نامه

در چنين شرایطي مسئول بخش ارزي با برداشت غير قانوني ارز و تأمين آن در اواخر وقت 

همان روز عملاً صندوق باجه را با تهاتر واجد کسري نشان ندهد و از همين راه نيز مبالغ فراوان 

دولتي هاي بازار کسب نماید در خصوص بانکرا با توجه به افزایش و کاهش نرخ ارز در نوسانات 

توان موضوع را مشمول عنوان مجرمانه اختلاس قرار داده و در مي به علت برداشت غير قانوني

 خصوصي موضوع قطعاً تحت عنوان خيانت در امانت قابل طرح است .هاي بانک

استعمال ناروا از سوي دیگر اگر اموال بانک توسط یک کارمند رسمي در بانک دولتي مورد 

قرار گيرد چنين عملي مشمول عنوان مجرمانه تصرف غير قانوني در اموال دولت بوده و در این 

خصوصي با توجه به اینکه استعمال از مصادیق عنصر مادي بزه هاي شرایط در خصوص بانک

 خيانت در امانت است فعل مرتکب با عنوان مجرمانه خيانت در امانت قابل انطباق است. 

مجموعه اموال و دارایي در اختيار کارمندان قرار داده خواهد شد تا عيناً ها ر واقع در بانکد

پول و هاي وفق تمامي مقررات آمرانه بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار و سياست

بانکي معروف جهان استفاده گردد. حال فرض کنيد اگر در بانک دولتي وفق قرارداد مشارکت 

بنابر آن باشد که فعاليت مشارکت با تشخيص دولت انجام گردد و در این شرایط  در ساخت

در  کارمند خود ذینفع در قرارداد مشارکت مدني باشد و عملاً پس از پایان مشارکت و ایجاد

 براي کارمند شخصاً نفعي حاصل گردد موضوع در بانک دولتي سرمایه و موضوع مشارکت

 تواند تحت عناوین سوء استفاده در معاملات دولت محسوب گردد. مي

هاي اما چنانچه موضوع در بانک خصوصي مورد بررسي قرار گيرد چون طبق بخش نامه

داخلي بانک و برگزاري جلسات متعدد آموزش و تفویض اختيار مقرر شده که کارمندان نباید 



 بايدها و نبايدها ها در عناوين متفاوت جرايم ارتکابي؛ماهیت استخدامي کارکنان بانک ریثتحلیل تأ

 

 

صلنامه
ف

 
ت

تحقيقا
 

حقوق
 

ي
صوص

خ
 و 

ي
کيفر

 

شماره
 

04
، تابستان 

8
۹۳۱

 
7

 

011 

ابراین موضوع مشمول خيانت در امانت نفع شخصي در معاملات و تسهيلات داشته باشند بن

 خواهد بود 

به عنوان صندوق هایي امانتداري بوده است و صندوقها از قدیم الایام یکي از وظایف بانک

وجود داشته در واقع وفق قرارداد في ما بين مشتري و بانک وجوه و ها امانت دربرخي از بانک

شده مي ممنوعه توسط بانک امانتا نگهداري طلا و جواهر یا هر کالاي دیگر غير از کالاهاي

 است.

معمولاً دو فقل و کليد وجود دارد یک قفل مربوط به مشتري و ها در صندوق امانت بانک

باشد هر مي قفل دیگر متعلق به بانک است که هر قفل داراي یک کليد اصلي و یک کليد یدکي

بدون کليد و اي شد صندوق اجارهدو کليد قفل مشتري در موقع اجاره به وي تحویل خواهد 

قفل یعني کليد فقل بانک و کليد مشتري باز نخواهد شد بنابراین بدون کليد مشتري احدي 

حال پرسش قابل طرح است  ) سایت بانک ملي( قادر به باز کردن درب گاو صندوق نخواهد بود.

ر همين اساس یکي فرض کنيم شخص وفق قرارداد با بانک مبادرت به اجاره صندوق نموده و ب

 دهد. مي به او منفعتاً تعلق یافته و کالاي خویش را امانتآً در آن صندوق قرارها از صندوق

در چنين شرایطي احدي از کارمندان بانک بدون اجازه و طي تشریفات از محتویات صندوق 

نماید در چه مي بازدید و یا کالا را موقتاً مورد استفاده قرار داده و یا آنکه اساساً تصاحب

 شرایطي کدام بزه محقق شده است؟

اگر بانک دولتي باشد موضوع در دو فرض قابل تصور است چنانچه کارمندي که مسئول 

حفاظت و تحویل کالاي مورد امانت است و اساساً عنصر سپردن در خصوص او وجود دارد 

قتضاي نوع عمل قابل اختلاس و تصرف غير قانوني به مهاي مبادرت به اعمال فوق نماید بزه

 تطبيق است.

در فرض که کارمندي در بانک دولتي و در حالي که جزء مستخدمين اعم از رسمي و غير 

رسمي است و کالاي مورد امانت به او سپرده نشده است مبادرت به اعمال سابق الذکر نماید 

 عنوان مجرمانه قابل انتساب در فرض ربودن و تصاحب سرقت خواهد بود.

اگر در بانک خصوصي چنين فرض مورد بررسي قرار گيرد چنانچه کارمند حافظ صندوق اما 

دارایي که دیگري به بانک سپرده و بانک نيز به او سپرده است را مورد تصاحب قرار دهد 

مرتکب بزه خيانت در امانت شده و در فرض دیگر یعني این که کارمندي غير از حافظ صندوق 

رسد موضوع با عنوان سرقت قابل مي در نتيجه تصاحب شود به نظرمرتکب رفتار مجرمانه و 

 انطباق است.
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بنابراین در بانک ها، عملاً دارایي بانک با شرط مصرف معين اعم از منابع مالي و اعتباري و 

دارایي فيزیکي و اموال اعم از منقول و غير منقول در اختيار کارمندان قرار خواهد گرفت و با توجه به 

ضوابط بين شرط مصرف معين ارتکاب رفتار مثبت مادي قابل تطبيق با یکي از مصادیق تلف، وجود 

 تصاحب، مفقود و استعمال قابليت انتساب بزه خيانت در امانت را به ذهن تبادر خواهد نمود.

دولتي در خصوص اموال غير منقول و شمول آن هاي شایان ذکر است که هر چند در بانک

خصوصي هاي اساسي وجود داشت، اما در بانکهاي بزه اختلاس اختلاف نظردر زمره موضوعات 

بدون تردید اموال اعم از منقول و غير منقول موضوع جرم خيانت در امانت بوده و از این حيث 

 اساسآً ابهام و یا تردید و یا تخالف آرا وجود ندارد. 

خصوصي در هاي کارکنان بانکخيانت در امانت عنواني است که امروزه در خصوص جرایم 

گيرد و تغيير ماهيت استخدامي یا تأسيس مي تطبيق فعل با عنوان مجرمانه مورد استفاده قرار

بانک خصوصي از بدو امر چنين اقتضایي را ایجاد نموده است. با توجه به اینکه خيانت در امانت 

م بر رد اموال ناشي از حاکهاي قضایي و ضمانت اجراهاي در خصوص آیين دادرسي و ظرفيت

خاص بوده و عملاٌ وجود فعل واحد در دو بانک با یک هاي جرم نسبت به اختلاس داراي تفاوت

 در امانت و در بانک دولتي اختلاس محسوب قالب و یک هيات، یعني در بانک خصوصي خيانت

دولتي هاي نکبا رسد در برخورد با جرایم صورت پذیرفته در ارتباط بامي لذا به نظر شودمي

 تري از دیدگاه کيفري وجود دارد. عملاً موضع قوي
 

 تصرف غیر قانوني در اموال دولتي 1-2

در قانون مجازات اسلامي بخش تعزیرات، قانونگذار در ماده نسبتاً مفصل به جرم انگاري بزه 

 ۹تصرف غيرقانوني در ذیل فصل تعدیات ماموریت دولتي نسبت به دولت پرداخته است.

                                                 
ها و ها یا شوراها و یا شهرداريقانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان 5۱8ماده  ۹

فقيه اداره به دولت و یا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي که زیرنظر ولي  هاي دولتي و یا وابستهمؤسسات و شرکت

اعضا و شوند و یا دارندگان پایه قضایي و به طور کليمستمر دولت اداره ميمؤسساتي که به کمک شوند و دیوان محاسبات و مي

به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي یا کارکنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورین 

ها و مؤسسات فوق الذکر یا اموال متعلق به هر یک از سازمان مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر

اشخاصي که برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به 

ت اجرت المثل به شلاق بر جبران خسارات وارده و پرداخ خود یا دیگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوهنفع

شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي (ضربه محکوم مي70تا )

تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و یا آن را محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال یا تفریط موجب 

 ه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده یا در غير مورد معين یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.به مصارفي برساند ک
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ایم اختلاس و تصرف غيرقانوني از اموال دولتي اساساً متفاوت بوده و هر یک واجد عناصر جر

مجزا و مستقلي هستند. هر چند که در هر دو مرتکب باید مستخدم دولتي و یا شخص در حکم 

« رفتار مجرمانه»مستخدم دولت باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدایي این دو جرم نوع و چگونگي 

و در تصرف « برداشت و تصاحب»ترتيب که مصادیق رفتار مجرمانه اختلاس است. به این 

به عقيده برخي اختلاس  است.« یا استفاده یا به مصرف رساندن غيرمجاز استعمال»غيرقانوني 

شود ولي هر دو دسته اموال منقول و غيرمنقول، موضوع تصرف مي فقط شامل اموال منقول

قد اصولاً موضوع تصرف غيرقانوني قرار نمي گيرد زیرا به صرف گيرد . وجوه نمي غيرقانوني قرار

برداشتن این وجوه ، جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با 

توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحليل 

ز واقع ميسر نگردید با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن موضوع پرداخت. در صورتي که احرا

مادي و رواني به شرایط و اجزایي بيش از تصرف غيرقانوني نياز دارد با تمسک به قاعده تفسير 

 به نفع متهم، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غيرقانوني به حساب آورد و نه اختلاس.

 (۹۳7۱)حبيب زاده و منصور آبادي، 

بانک مختلف انجام  بدون تردید بزه تصرف غير قانوني اگر عيناً توسط دو کارمند در دو

گردد و یکي دولتي و دیگري خصوصي باشد در خصوص کارمند دولت قابل اعمال و مجازات 

است اما در خصوص کارمند بانک خصوصي چنين قابلتي وجود ندارد و باز هم تفاوت و تغيير 

 سبب برخوردي نابرابر خواهد شد. به عنوان مثال حتي تفصير در ماهيت استخدامي عملاً

گردید امروز با مي پيش به دليل دولتي بودن بانک جرم تلقيهاي جزایي کارمندي که در سال

از قانون مجازات  5۱8خصوصي شدن آن صرف نظر از عمد و غير عمدي بودن آن مشمول ماده 

اساساً اموال منقول و غير منقول در وجوه ها اسلامي بخش تعزیرات نخواهد بود. در بانک

 مختلف و متنوع وجود دارد به عنوان مثال کارمندان مسئول حمل پول از وسایل نقليه استفاده

نمایند و کارمندان دایره ساختمان از ابزارهاي مرتبط با آن بخش و سایر کارمندان نيز مي

حت تصرف آنان است بنابراین بزه تصرف از اموال در شقوق منقول و غير منقول تاي مجموعه

تواند به عنوان مي از قانون مجازات اسلامي بخش تعزیرات 5۱8غير قانوني نيز به شرح ماده 

 دولتي مطرح گرددو مهم تر از همه آن کههاي البته بانکها یک جرم شغلي کارمندان بانک

دولتي بروز جرایم غير هاي کتوان این نتيجه را دریافت نمود که در خصوص کارمندان بانمي

خصوصي نمي توان جرم غير عمدي شغلي هاي عمدي شغلي هم متصور است اما در مورد بانک

 را به کارمند بار نمود.
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 ارتشاء 1-3

رشوه،دادن مالي است به مأمور رسمي یا غيررسمي دولت یا به منظور انجام کاري از 

ط به شغل گيرنده مال نباشد، خواه مستقيم آن کارهاي اداري و قضایي ولو این که آن کار مربو

دهنده مال را راشي و گيرنده را  مال را دریافت کند یا به واسطه شخص دیگري آن را بگيرد،

تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.  مرتشي خوانند و

و ساختار دیوان سالاري در سطح ها سابقه تاریخي این دو جرم به زمان تشکيل اولين دولت

بشري و زندگي اجتماعي که این هاي گردد. یعني از زمان پيدایش اولين مجموعهمي جهان باز

و به تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سر ها نوع زندگي که یا در کنار هم قرار گرفتن انسان

مر زمينه را براي بروز منافعشان همراه بود، سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد. که این ا

فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اینکه حتماً به نتيجه مطلوب خود « رشاء»و « ارتشاء»

فرعي دیگري، غير از اسناد و شواهد پيش گرفتند. یکي براي احقاق حقش و هاي برسد و راه

همچون طمع و  دیگري براي اثبات باطلش. داوران و قضا هم به دليل دارا بودن خصایص بشري،

دنيا دوستي زمينه را براي ارضا حوایج خود مهيا دیدند. و بدین سان دو جرم رشاء و ارتشاء پا 

 (2: ۹۳8۱ )زرخ، به عرصه وجود نهادند.

مختلف و مخرب را براي نظام مالي و بانکي ایجاد خواهد کرد. با هاي رشوه گرفتن آسيب

خواهد شد. بابي گشوده خواهد شد که آثار نامطلوب گرفتن رشوه، عملاً زمينه براي فساد مهيا 

آن به قطع و یقين و نه به ظن و حدس و گمان دامن گير اجتماع خواهد گردید. رشوه از یک 

سو ساختار مالي را دچار انحطاط خواهد کرد واز سوي دیگر بانکي که کارمند در آن رشوه 

 و عملاً سلب اعتماد خواهد گردید.اميد را از بين خواهد برد هاي کند بارقهمي دریافت

رشوه دادن و رشوه گرفتن همان گونه که عنوان شد از جرایم عليه آسایش عمومي است و 

باعث سلب اعتماد و اطمينان مردم نسبت به نظام اجرایي و اداري، از بين رفتن زمينه رقابت سالم 

کنند که وظایف خود را دت ميشود. این مأموران بدین وسيله عاو فاسد شدن مأموران دولتي مي

جز با اخذ ما به ازاء و پاداش از ارباب رجوع انجام ندهند. همچنين اخذ رشوه توسط کارکنان 

شود زمينه رقابت صحيح وسالم اقتصادي از بين رفته و اشخاص با ارتباطات رانت دولت باعث مي

ح کيفيت و کميّت موضوعات اقدام به انعقاد معاملات دولتي بنمایند. در نتيجه، این امر سط

هاي قرارداد از بين برود. و از این رو، براي قرارداد کاهش یافته و شایسته سالاري در انتخاب طرف

ایجاد مانع در برابر این نظام ارتباطي فاسد است که قانونگذاران انجام عمل غير مربوط به وظایف 

 (70: ۹۳8۱ )موسوي بایگي، نمایند.انگاري ميکارمند در برابر رشوه را نيز جرم
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گردند، دریافت رشوه مي دولتي که مستخدم دولت محسوبهاي در خصوص کارمندان بانک

در ها با توجه به اینکه، در ایران بانک ۹اجراهاي کيفري قرار خواهد داد. آنان را مشمول ضمانت

دولتي هاي انکدو وجه دولتي و خصوصي قرار دارند، بزه ارتشاء صرفاً در خصوص کارمندان ب

قابليت تحقق و احراز و انتساب را خواهد داشت و نمي توان کارکناني که با تغيير ماهيت 

استخدامي مشمول قانون کار گردیده است را از آن تاریخ به بعد تحت عنوان مرتشي مورد 

مادي تعقيب قرارداد. البته، نباید پنداشت که چنانچه از بانک غيردولتي، کارمندي مرتکب فعلي 

مشابه فعل مقرر در خصوص بزه ارتشاء گردد، اساساً قابليت تعقيب کيفري تحت عناوین 

 مجرمانه دیگر را نخواهد داشت.

 

 2اتلاف اسناد 1-4

از منظر حقوق کيفري قانون گذار اتلاف یا تخریب اسناد را تفکيک نموده، جرم سوزاندن با 

قانون مجازات اسلامي بخش  282و  28۹تلف کردن اسناد را جداگانه بيان کرده است. در مواد 

تعریزات در این خصوص مبادرت به جرم انگاري نموده که اولي مربوط به اسناد دولتي و دومي 

 ۳(۹۳8: ۹۳85)زراعت، اسناد غيردولتي است.  مربوط به

                                                 
هر یک از مستخدمين و مامورین   »از قانون تشدید مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري مقرر مي دارد: ۳ماده  ۹

همچنين نيروهاي مسلح یا ا نهادهاي انقلابي و بطور کلي قواي سه گانه ودولتي اعم از قضایي و اداري یا شوراها یا شهرداریها ی

شرکتهاي دولتي یا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومي خواه رسمي یا غير رسمي براي 

پرداخت وجه یا تسليم مالي را  باشد، وجه یا مال یا سنددادان یا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور ميانجام

در حکم مرتشي است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مستقيماً یا غير مستقيم قبول نماید

ده باشد و نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده یا نبومأمور دیگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا

 یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. 
در خصوص اتلاف بایستي گفت که هم در حقوق کيفري و هم حقوق  مدني از اتلاف نام برده شده است و در واقع از جمله  2

هد بود تا در خصوص موضوعاتي است که پژوهش چند بعدي در خصوص آن ضروري، لکن در پژوهش حاضر سعي بر آن خوا

 اتلاف از دیدگاه و بعد کيفري مطالب ارائه گردد.
هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو »از قانون مجازات اسلامي مقررمي نماید:  28۹ماده  ۳

نموده است هر کس عالماً هر نوع اسناد یا نيز مقرر  282دیگري تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. ماده 

اوراق تجارتي و غيرتجارتي را که اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند یا به هر نحودیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو 

اعم از از قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي نماید: هر یک از مستخدمين دولتي  240سال محکوم خواهد شد. همچنين ماده 

قضایي و اداري، نوشته ها و اوراق و اسنادي را که حسب وظيفه به آنان سپرده شده یا براي انجام وظایفشان به آنها داده شده را 

معدوم یا مخفي نماید یا به کسي بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به 

 ک سال محکوم خواهد شد.حبس از سه ماه تا ی
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جرم انگاري ها از سوي دیگر قانونگذار به جز سند که در موارد قبل الذکر در خصوص آن

انجام شده در خصوص سایر اموال نيز و در قالب اتلاف عمدي مبادرت به وضع قانون و تعيين 

صر قانون تلف عمدي اموال اعم از قانون مجازات اسلامي عن 277مجازات نموده است که ماده 

تفاوت ماهيت استخدامي  از منقول و غيرمنقول است. در پژوهش حاضر چون بحث در خصوص

در جرایم کارکنان بانک است لذا عمده تمرکز در خصوص اتلاف اسناد معمول  و تأثير آن

رض خواهد شددر خصوص عنوان مجرمانه تلف در خصوص کارمندان با ابهامي مواجه هستيم ف

بر آن است که اگر کارمندي اموال را که به او سپرده شده است را تلف نماید و قصد تصاحب نيز 

 داشته باشد تکليف چيست؟ 

تواند رفتاري باشد کاشف از قصد مرتکب بر مي هر چند اتلاف اموال»برخي معتقدند، 

امل موردي که مرتکب تصاحب مال قرار گيرد ولي قانونگذار آن را به طور مطلق به کار برده و ش

شود. همچنين از اطلاق استفاده شده که اتلاف چه نسبت به مي قصد تصاحب مال را ندارد نيز

مال که به وظيفه سپرده شده صورت پذیرفته و چه نسبت به سایر اموال موجود نزد 

. )حبيب زاده و منصور دولتي و خواه مرتکب آن کارمند باشد خواه غير کارمندهاي سازمان

رسد با مي مشمول تبصره یک ماده پنج قانون تشدید خواهد شد. ولي به نظر (۹۳7۱آبادي، 

به بعد قانون مجازات اسلامي مطلق اتلاف اموال  275توجه به اینکه قانون گذار طي مواد 

دیگري خواه متعلق به دولت باشد خواه به اشخاص. مورد حکم قرار داده و تسري تبصره یک 

ن ]تشدید[ به همه موارد اتلاف اموال دولتي چندان موجه نيست. بنابراین با قانو 5ذیل ماده 

توجه به سابق قانونگذاري از یک سو و نيز ارتباط بين حکم تبصره یاد شده با متن ماده از سوي 

دیگر باید در اینجا اتلاف عمدي را فقط شامل اموالي بدانيم که سبب شغل و وظيفه به کارمند 

 (۹۳7۱ )حبيب زاده و منصور آبادي، اند.سپرده شده

صائب و صحيح خواهد بود. هر چند که در تبصره یک  تفسير فوق الذکر به عقيده نگارنده

از قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مقرر گردیده در صورت  5ماده 

توان شود. لکن نميمي اتلاف عمدي مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم

مرتکبين را صرف نظر از عناصر تصاحب و سپرده شدن مشمول آن دانست و لازم و ضروري 

به تفسير مضيق قوانين نيز مراجعه و قائل به عدم تعميم کلي شد. بنابراین در  خواهد بود که

 5اده دولتي اتلاف اموال و علي الخصوص اسناد چنانچه از مصادیق مقرر در مهاي خصوص بانک

از قانون تشدید باشد در فرض که عنصر تصاحب و سپرده شدن فراهم باشد موضوع مشمول 

از قانون مجازات اسلامي صرفاً توسط  240در غير آن بزه مقرر در ماده    اختلاس است.
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دولتي قابليت ارتکاب را خواهد داشت و همچنين جرایم مقرر در هاي کارمندان رسمي بانک

 شود.مي در خصوص اتلاف اسناد نيز بي تردید شامل کارمندان دولت نيز 282و  288مواد 

خصوصي هاي اما ابهامي دیگر ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده است. در خصوص بانک

به مردم ،بزه اختلاس و  درصد از سهام 54اعم از خصوصي مطلق یا خصوصي با داشتن بيش از 

 عنوان مجرمانه از خيانت در امانت استفاده طبيق عمل ازوقوع آن عملاً منتفي و غالباً در ت

گردد. حال باید پرسيد که چنانچه کارمند یک بانک خصوصي تعمداً در یک سند مالي بانکي مي

مبادرت به اتلاف عمدي نماید موضوع مشمول کدام عنوان مجرمانه است. در واقع بایست گفت 

ران تلف به عنوان یکي از مصادیق رفتار مادي از قانون مجازات اسلامي ای 270که در ماده 

مرتکب تلقي شده است و حال این بحث ذهن را به خود مشغول خواهد کرد که دقيقاً تفاوت و 

افتراق تلف عمدي با خيانت در امانت و ارتکاب آن توسط کارمند چيست؟ برخي از حقوقدانان 

ازات اسلامي را به تنهایي و بدون قانون مج 270ارتکاب هر یک از رفتارهاي مذکور در ماده 

توجه به اینکه منجر به تصاحب و تملک از سوي امين شده یا نشده باشد براي تحقق خيانت در 

 (8- ۹22: ۹۳7۳)حبيب زاده،  دانند.مي امانت کافي

 بنابراین صرف نظر اینکه تملک با تصاحب ایجاد شده باشد یا خير صرف تلف مال اماني

توان مي ق مصداق قانوني وقوع جرم خيانت در امانت باشد. در این خصوصتواند حاوي تحقمي

گفت چنانکه کليه شرایط بزه خيانت در امانت منجمله سپرده شدن مال و اماني بودن یا هر کار 

با اجرت، یا بدون اجرت احراز گردد، تلف کردن سند یا مال بدون تردید خيانت در امانت است 

واحد مشمول عناوین متعدد قرار خواهد گرفت. در واقع چون تعدد  و شاید بتوان گفت موضوع

توان در قالب یک فعل مادي واحد که قابليت تطبيق با تعریف چند جرم را دارد مي اعتباري را

توان قائل به تعدد اعتباري شد اما نگارنده حاضر معتقد بر آن است که موضوع مي تعریف نمود

 از قانون مجازات ۹۳0یک و دو ماده هاي ده بلکه مشمول تبصرهنبو تعدد اعتباري به شرح فوق

خواهد بود از سوي دیگر چنانچه شرایط خيانت در امانت اثبات نگردد صرف تلف قطعاً در 

چناجه چک بانکي بابت  قابل بررسي است مثال واضح آن است که 277و  28۹انطباق با مواد 

 هزینه دادرسي به احدي از کارمندان بانک سپردهپرداخت نيم عشر اجرایي یا حق الحراج و یا 

نماید خيانت در امانت محرز است. حال مي شود و او به جهت حمایت از بدهکار آن را اتلافمي

چنانچه این چک توسط کارمند دیگري مورد تلف قرار بگيرد بدون احراز عنصر سپردن و شرط 

 (۳۹8 :۹۳77 )افراسياب، استرداد موضوع اتلاف اسناد خواهد بود.
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و  282و  28۹خصوصي در خصوص اتلاف اموال مشمول مواد هاي بنابراین کارکنان بانک

 از قانون مجازات اسلامي خواهند بود. 227

 

 فرايند دادرسي  تفاوت ماهیت استخدامي و تفاوت در -2

 بدواً باید در خصوص یکي از وجوه تفاوت ماهيت استخدامي و تأثير آن در اعلام جرم سخن

گفت. به فرض آنکه در بانک ازجرم شغلي کارمندان اطلاع حاصل شود آیا طرح شکایت الزامي 

بوده و یا اینکه اختيار آنها است؟ لازم و ضروري است که در این ها واجباري از سوي بانک

هر  از قانون آیين دادرسي کيفري 72خصوص مواد مختلف مورد بررسي قرار گيرد برابر ماده 

و اشخاص رسمي از وقوع یکي از جرایم غير قابل گذشت در حوزه کاري خود مطلع  گاه مقامات

شوند مکلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند. این ماده که در قانون آیين دادرسي 

سابق ذکر نشده بوده و در واقع براي اولين بار در قانون آیين دادرسي وارد گردیده واجد 

انت اجراي سرپيچي از این وظيفه را بيان ننموده است همچنين مشخص ابهامات است. اولاً ضم

 ۹(24: ۹۳۱0 )سليمي، نيست منظور از)) مقامات و اشخاص رسمي(( چه کساني هستند.

قانون مجازات اسلامي در خصوص اعلام جرم تکاليفي مقرر شده بود که  242همچنين ماده 

رسد خصوصيتي در عنوان و سمت مي به نظرالبته با توجه به قيد ))تحت اداره یا نظارت(( 

مرتکب که عنوان ریاست یا مدیریت داشته باشد وجود ندارد بلکه هر یک از مأمورین و 

را داشته باشد تحت اي وسرپرستي یک سازمان یا اداره مستخدمين دولت که وظيفه اداره

مان از وقوع جرایم گيرد.همين قدر کافي است که مدیر یا رئيس سازمي شمول این ماده قرار

 (204: ۹۳85 مذکور مطلع گردد و لازم نيست که مرتکب آن نيز مشخص باشد. )شکري و قادر،

 ۹۳۱4قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  ۹۳از سوي دیگر در ماده 

برخي مجازات مندرج در ماده فوق را توسعه داده و آن را شامل مسئولان )شوراهاي اسلامي و 

مؤسسات خصوصي حرفه اي( دانسته و عدم اعلام سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادي نظير 

تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ، تحصيل مال از طریق نا مشروع و .... نيز 

                                                 
ها و هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولين سازماناز قانون مجازات اسلامي بخش تعزیزات مقرر گردیده است:  242در ماده  ۹

( که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غيرقانوني یا کلاهبرداري یا جرایم موضوع مواد 5۱8مؤسسات مذکور در ماده )

( در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار ۳24( و )5۱۱)

قضایي یا اداري اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 

 جرم مورد جرم انگاري واقع شده است.ملاحظه مي گردد که در آن ماده به صراحت عدم گزارش 
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م لازم نموده است. تبصره همين ماده، کارکنان این ادارات را هم در صورت اطلاع از وقوع جرای

در حيطه وظایف خود و عدم اعلام کتبي و فوري آن را به مسئول بالاتر خود، مشمول این 

قانون مذکور عدم اعلام جرایم یاد شده توسط بازرسان، کارشناسان  ۹0مجازات دانسته.ماده 

 رسمي حسابرسان حسابداران و برخي دیگر از اشخاص که در حيطه وظایف خود از آنها مطلع

 مجازات اعلام کرده است.شوند قابل مي

دولتي تکليف قانوني بر اعلام جرم غير قابل گذشت در هاي بنابراین و بدون تردید در بانک

قانون مجازات اسلامي عدم گزارش برخي  242قانون آیين دادرسي کيفري مقرر شده و در ماده 

تفاوت است الزام غير دولتي موضوع مهاي از آن جرایم را جرم دانسته است اما در خصوص بانک

قانوني در این خصوص وجود ندارد و عدم اعلام آن نيز مواجه با ضمانت اجرایي نيست اما آنچه 

خصوصي نيز در خصوص جرایم شغلي کارکنان هاي واضح و مبرهن است آن که مدیران بانک

دایره  دارند و در عمل با استحضار از وقوع جرم بلافاصله تعقيب را با اطلاعاي حساسيت ویژه

 گردند.مي حقوقي بانک خواستار

با نگرش به آیين دادرسي علاوه بر تفاوت در ها تفاوت ماهيت استخدامي کارکنان بانک

است.  از حيث صلاحيت هم واجد تأثير برخي از تدابير دادرسي از جمله قرارهاي تامين صادره

 تشکيلها ادسرا و دادگاهبه طور کلي در نظام دادرسي کيفري ایران، هر سازمان قضایي از د

قانون اساسي ایران، دادگستري مرجع بررسي تظلمات است. بنابراین  ۹5۱شود. مطابق اصل مي

هاي اصل بر این است که رسيدگي به کليه دعاوي اعم از حقوقي وکيفري در صلاحيت دادگاه

دگي کننده دادگستري است مگر قانون صراحتاً استثنا کرده باشد. مسئله صلاحيت مرجع رسي

بایست در هنگام ارسال کيفرخواست و تقاضاي مجازات مي موضوع مهمي است که دادستان

متهم، همچنين مرجع رسيدگي به هنگام بررسي پرونده و صدور حکم، آن را رعایت کند. به 

توان گفت قواعد مربوط به صلاحيت در زمره قوانين آمره و مربوطه به نظم مي این ترتيب

 گيرد و کليه مراجع اعم از قضایي و شعبه قضایي موظف به رعایت آنهامي عمومي قرار

باشند. به این ترتيب رأي صادر شده توسط مرجع فاقد صلاحيت بي اعتبار بوده و در مرجع مي

تجدید نظر قابل نقض است. و لو آنکه به لحاظ ماهيت به درست صادر شده باشد. براي تعيين 

و ضوابطي مشخص گردیده که برخي قواعد عمومي صلاحيت  صلاحيت مراجع رسيدگي قواعد

اختصاصي مراجع مذکور هاي دهند و برخي ناظر بر صلاحيتمي مراجع رسيدگي را تشکيل

 (۳: ۹۳۱۳)جوانمرد،  است.
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کيفري باید تعيين کرد که کدام هاي یابد، از بين کليه دادگاهمي وقتي که جرمي ارتکاب

با مرتکب آن را دارد. صلاحيت عبارتست از: استعداد یک یک صلاحيت قضاوت در ارتباط 

دادگاه معين براي رسيدگي به یک دادرسي مشخص، وقتي که دادگاهي این استعداد را براي 

گویند: مي گویند: دادگاه صلاحيت دارد و در صورت نداشتن چنين استعداديمي قضاوت دارد،

 (582: 77۹۳و همکاران،  )استفاني دادگاه صلاحيت ندارد.

در خصوص صلاحيت، تقسيم بندي و انواعي ذکر شده که در این خصوص نيز بایست گفت: 

در کشوري که قانون گذار اصل تعدد مراجع قضایي را شناخته و رسيدگي به دعاوي و شکایات 

و اتهامات را با محاسباتي بين آنها تقسيم نموده است، معمولاً در تقسيم صلاحيت، صلاحيت 

گردد. منظور از صلاحيت مي حيت نسبي، صلاحيت عملي و صلاحيت شخصي مطرحذاتي، صلا

ذاتي صلاحيتي است که قابل جابجایي نيست، صلاحيتي که با نظم عمومي گره خورده است. 

قواعد صلاحيت ذاتي آمره و در اجرا تغيير ناپذیر است. تخلف از صلاحيت ذاتي موجب بطلان 

دادگستري و مراجع غير هاي شود. مثلاً بين دادگاهمي مطلق عملي است که از آن حاصل

دادگستري صلاحيت ذاتي وجود دارد. صلاحيت بين مراجع عمومي و اختصاصي هم از حيث 

نوع دادگاه صلاحيت ذاتي است. صلاحيت ذاتي در درجه دادگاه هم تبلور دارد. صلاحيت ذاتي 

دگاه تجدید نظر مطرح نگردد. کند که هيچ امر جزایي ابتدا در دامي از جهت درجه حکم

 ۹(۹28: ۹۳84)مدني، 

کدام محاکم و دادسراها صالح به رسيدگي هستند؟ اولين ها اما در خصوص کارمندان بانک

پرسش آن است که دادسراي رسيدگي به جرایم کارمندان بانک عمومي است یا دادسرایي 

خصوصي و کارمندان غير دولتي آن به هاي اختصاصي، در این خصوص باید گفت در مورد بانک

قطع، دادسراي عمومي و انقلاب به تنهایي صالح به رسيدگي است. اما در خصوص کارمندان 

                                                 
اما صلاحيت محلي چيست؟ وقتي بحث از صلاحيت محلي مي شود یعني ابتدا صلاحيت ذاتي مشخص و معين گردیده و در  ۹

 مرتبه ثاني باید مکان دادگاه را مورد ارزیابي قرار دهيم. به بيان دیگر یعني از بين دادگاه هایي که صلاحيت ذاتي دارند، دادگاه

 (2: ۹۳۱۳کدام حوزه قضایي صالح به رسيدگي است. )جوانمرد،  

از سوي دیگر مبحثي به نام صلاحيت شخصي نيز مورد توجه جدي قرار مي گيرد و جایگاهي با اهميت ميان تقسيم بندي 

اصطلاحاً صلاحيت دارد.گاهي شخصيت متهم و شغل او اقتضاء مي کند که به جرایم وي در دادگاه خاصي رسيدگي شود، که 

 (۹۳5: ۹۳85شود. )زراعت، صلاحيت شخصي ناميده مي

نهایتاً اینکه صلاحيت نسبي، صلاحيتي است که مقنن با توجه به ميزان مجازات یا در برخي جرایم بر اساس ميزان منفعت 

ادگاه کيفري یک و مجرمانه براي مرجع قضایي تعيين مي نماید. در حال حاضر اعمال این نوع صلاحيت را مي توان در هيأت د

 (۹22: ۹۳87در رسيدگي به جرایم اقتصادي ملاحظه کرد. )گلدوست جویباري، 
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هاي کاملاً هاي خصوصي که بخشي از سرمایه آن دولت است و همچنين بانکدولتي بانک

اي ندیشهدولتي موضوع متفاوت است. اندیشه تخصصي شدن دادسراي مراجع قضاي کيفري، ا

اي قریب به مقبول بوده که در همه جا و به صورت کامل مقبوليت عمل نيافته و اساساً، واژه

عمل نبوده است. نيازي مبرم و واقعيتي انکار ناپذیر است که باید محاکم تخصصي شوند. در این 

یا  دانيم بازپرس مسؤول جمع آوري دليل لهتخصصي شدن باید از دادسرا نيز شروع شود، مي

عليه متهم است. امروزه بحث مهم در مورد مرحله تحقيقات مقدماتي علمي بودن یا نبودن آن 

 است.

مقصود نگارنده علم عيني نيست، بایست معناي واژه علم را مشخص کرد که آیا مراد از علم، 

ت همان دانش اثباتي است که مبتني بر تجربه آزمون و .... است یا خير؟ در دوره قبل از اثبا

گرایي در غرب، هم در غرب و هم در شرق به ویژه در شرق، اسناد و مدارک نشان دهنده تلاش 

براي رسيدگي منطقي، معقول و مبتني بر دليل بوده است. جز برخي موارد مانند اوردالي و 

منتهي به هفدهم هم لااقل در مشرق زمين، هاي بيشتر جریان دادرسي در قرن دوئل و ...

 طقي بودن و عقلي بودن را داشته است. هرچند اثبات دليل از مسيرهاي مرسومویژگي مهم من

 (۹۹8: ۹۳85 وایت و هينز،گذشت و علم به معناي پوزیتویستي نبوده است. )مي

بنابراین نگارنده حاضر اعتقاد راسخ دارد که دادرسي باید علمي باشد. در دادسرا باید 

اند هم به شيوه علمي و دانش نوین مسلط باشد و هم بازپرس هم علوم عيني و اثبات گرا را بد

برخي از بازپرسان کاملاً مطيع دلایل مثل اقرار، شهادت  از دیدگاه منطقي باید موضوع را دریابد.

از ها و غير شده و اعتقادي به استفاده از دلایل علمي ندارند و در واقع پس از گذشت مدت

علمي معتقد نيستند و این یک آسيب بزرگ ،و علت آن  فعاليت آن ها، هنوز هم به تأثير دلایل

هم نداشتن دانش تخصصي است. اگر علمي و تخصصي نبودن فعاليت بسياري از ضابطان را هم 

توان مي نخواهيم داشت. به جرأت ضم بر آن نمایيم ، اميدي به رسيدگي صحيح به جرایم بانکي

کزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار و گفت که اگر شخص فقط بنا باشد که مصوبات بانک مر

فرصت مطالعات چندین  و مقررات ارزي را مطالعه کند، باید یکها داخلي بانکهاي بخش نامه

 کارشناسي چيست. ماه و مرخصي طولاني را صرف نماید. شاید عنوان شود که پس نقش

رم را از تخلف کارشناس حسابرسي که قاعدتاً، تخصص حقوقي ندارد، نمي تواند به راحتي ج

 تشخيص دهد و عناصر آن را محرز بداند.بنابراین ضرورت تشکيل مراجع اختصاصي کاملاً، 
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 ۹اجتناب نا پذیر بوده و اميد هست روزي این اندیشه در عمل نيز به واقعيت بپيوندد.

 دولتي در پایتخت ایران دادسراي رسيدگي به جرایم کارکنان دولتهاي در خصوص بانک

رسيدگي به جرایم اقتصادي وجود دارد. اما در محدوده اطلاع اینجانب این امر محدود ومجتمع 

در تهران بوده و در سایر نقاط کشور حتي دادسراهاي عمومي نيز با حجم بالایي از پرونده و 

ازدحام مواجه هستند تا چه رسد به آن که دادسراي تخصصي هم تشکيل گردد. البته منظور 

سراي اختصاصي با قالب و تحت عنوان کلي کارمندان دولت هم نبوده، بلکه نگارنده حاضر داد

منظور و مقصود نگارنده تشکيل دادسراي رسيدگي به جرایم بانکي بوده و اگر بحث از تخصص 

است، مطلوب را باید در تخصص به معناي واقعي کلمه دنبال نمود. بدون تردید تشکيل 

تلف تأثير گذار باشد. از جمله اینکه در کاهش اطاله تواند در جهات مخمي دادسراي تخصصي

و دعاوي مطروحه ها تخصصي روي پروندههاي دادرسي نقش داشته باشد یا اینکه بررسي

 ( ۳۹: ۹۳۱0صورت گيرد. ) سليمي
 

 تفاوت در ماهیت استخدامي و تفاوت در ضمانت اجرا -3

را به هشت درجه تقسيم نموده ا هاز آن که مجازات۹۱در قانون مجازات اسلامي و در ماده 

گاهي انقصال  گردد.مي محسوب 0است، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي مجازات درجه 

است که هایي دایم است و گاهي موقت، انفصال از خدمات و مشاغل دولتي در زمره ممنوعيت

ممنوعيت کارمند یا شود. مراد از انفصال، مي در اصل ،کارمندان یا مأمورین دولتي را شامل

مأمور از پرداخت به شغلي است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است.یعني قطع رابطه 

یا تضاد و تشکيلات دولتي، خواه به طور موقت یا ها استخدامي کارمند یا مأمور دولت یا سازمان

 به طور دایم باشد.

واجد آثار و تبعات ویران  تواندمي ها، انفصالدر خصوص جرایم شغلي کارکنان بانک

باشد و ممکن است دایره آسيب، خانواده او را هم تحت الشعاع قرار دهد و در آینده اي کننده

  2کارمند مخاطرات جدي ایجاد نماید.

                                                 
به تشخيص رئيس قوه قضایيه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي » از آیين دادرسي اخيرالتصویب مقرر شده: 25در ماده  ۹

اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زیر نظر ارویي، رایانهجرایم کارکنان دولت، جرایم امنيتي، جرایم مربوط به امور پزشکي و د

 «شود.دادسراي شهرستان تشکيل مي
عيناً در پرونده اي، کارمندي به جهت اختلاس و محروميت از کار و انفصال تمام آبرو و حيثيت خویش را از دست داده و بعد  2

از دست داده، در نهایت در خانه سالمندان به شدت و از آن به دليل عدم امکان اشتغال به شغل دیگر، خانواده اش را نيز 

 سختي در حال گذراندن مصائب است.
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 از قانون تشدید مجازات مرتکبين اختلاس ارتشاء و کلاهبرداري، چنانچه مرتکب  ۳در ماده 
 

ر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي مشروط بر در زمره مدیر کل یا هم تراز مدی

آنکه قيمت یا مال ماخوذه بيش از بيست هزار ریال نباشد و در غير آن صورت و در صورتي که 

نباشد به انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. و ها در آن سمت

هاي ت هزار ریال باشد علاوه بر حبس به تناسب سمتدر صورتي که بيش از آن مبلغ تا دویس

 فوق یا عدم آن انقصال دایم و موقت مطلوب قانونگذار بوده است.

از قانون تشدید  0همچنين در ماده واحده قانون مجازات تباني در معاملات دولتي و ماده 

لتي صرف نظر از انفصال ابد از خدمات دونيز  مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري

 درجه و سمت کارمند مورد توجه قرار گرفته است.

از قانون مجازات اخلال گران در نظم اقتصادي نيز عيناً، انفصال ابد مورد تصریح  2در ماده 

 قرار گرفته است. 

توان از واژه و عبارت مجازات بنابراین پر واضح است که در مجاورت عبارت جرم شغلي مي

از قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مجموع آیين  ۱برد . هرچند که به استناد ماده شغلي نيز نام 

اي هاي انظباتي در مراجع اداري و انظباتي مجموعههاي انظباتي حاکم بر رسيدگي در کميتهنامه

از ضمانت اجراهاي اختصاصي در خصوص تخلفات وجود دارد اما در مورد جرایم باستي گفت که 

 هاي خاصي در این خصوص خواهد شد.ت استخدامي سبب ایجاد تفاوتتفاوت ماهي

از یک طرف انفصال در شقوق موقت ودایم به عنوان مجازات شغلي صرفآً در خصوص 

دولتي قابل اعمال است. از سوي دیگر همين وصف کارمند دولت بودن در هاي کارمندان بانک

نهایتاً ميزان مجازات در اعمال مشابه  گردد ومي بسياري از مواقع از عوامل مشدده محسوب

سبب تفاوت در ميزان مجازات  با تفاوت ماهيت استخداميها ارتکابي از سوي کارمندان بانک

 قابل تحمل براي مرتکب خواهد شد که با فلسفه قانونگذاري منطبق نيست.
 

 گیری:نتیجه

منطقي، حقوقي و  ارتکاب رفتار مشابه توسط افراد با کميت و کيفيت مشابه از لحاظ

شناسي و آیين دارسي بایستي مواجه با برخورد همسان گردد چنين امري از اقتضائات اصل جرم

و اخلاقي و راهي براي وصول به عدالت خواهد بود. با این وجود در  انصاف در ابعاد حقوقي

صرفاً دولتي  در ایرانها موضوع با نا همساني در برخورد مواجه است. ابتدا بانکها خصوص بانک

خصوصي نيز اعطا گردید و دو ماهيت هاي بوده اما متعاقباً با تصویب قانون اجازه تأسيس بانک

دولتي کارمندان مشمول قانون هاي استخدامي متفاوت پدیدار گردید. در خصوص بانک
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خصوصي شده کارمندان تابع هاي خصوصي یا بانکهاي استخدام کشوري بوده اما در بانک

 شوند.مي حاکم بر قانون کار بوده یا نظامات

ها در ابعاد مختلفي شده است. همين تفاوت در ماهيت استخدامي سبب بروز وظهور تفاوت

نمایاند. تفاوت آنچنان وسيع است که اندیشه عدم تناسب طولي و عرضي را به ذهن متبادر مي

ي و دیگري در بانک دولتي ارتکاب دو فعل مشابه توسط دو کارمند بانک که یکي در بانک خصوص

اشتغال دارد سسب تفاوت در انتساب عناوین شده است.به عنوان مثال عمل مشابه تصاحب و 

برداشت اموال در بانک دولتي اختلاس و در بانک خصوصي خيانت در امانت است.همچنين فرض 

د کارمندان هاي خصوصي منتفي است اما در موربروز جرم شغلي غيرعمد در مورد کارمندان بانک

قانون  5۱8هاي دولتي تقصير جزایي محسوب و ارتکاب جرم غير عمد نيز به شرح ماده بانک

ها نيز مجازات اسلامي قابل تصور است. تفاوت در ماهيت استخدامي سبب تفاوت در ضمانت اجرا

شده است.از یک طرف انفصال در شقوق موقت و دایم به عنوان مجازات شغلي صرفا در خصوص 

هاي دولتي قابل اعمال است. از سوي دیگر همين وصف کارمند دولت بودن در رمندان بانککا

گردد و نهایتاً ميزان مجازات در اعمال مشابه بسياري از مواقع از عوامل مشدده محسوب مي

ها با تفاوت ماهيت استخدامي سبب تفاوت در ميزان مجازات قابل ارتکابي از سوي کارمندان بانک

 اي مرتکب خواهد شد که با فلسفه قانونگذاري منطبق نيست.تحمل بر

نهایتاً این که موضوع را از حيث فرایند دادرسي نيز ميتوان مورد توجه قرارداد و نتيجه آن 

دولتي و خصوصي و تکليف به آن متفاوت هاي است که اعلام جرم در خصوص جرایم در بانک

خصوصي هاي ت جرایم شغلي کارمندان بانکاست و همچنين از حيث رسيدگي نيز بایستي گف

ایران در هاي دولتي در برخي از شهرهاي در دادسراي عمومي اما جرایم شغلي کارمندان بانک

 شود.مي دادسراي ویژه و اختصاصي رسيدگي
 

 پیشنهادها:

تشکيل دادسراي اختصاصي رسيدگي به جرایم بانکي و رسيدگي به تمامي جرایم بانکي  -۹

 خصوصي یا دولتيهاي ميان بانکبدون تفکيک 

ها با قابليت تطبيق به تمامي کارکنان بانک تدوین مقررات واحد در خصوص جرایم بانکي -2

 صرف نظر از ماهيت استخدامي از حيث انتساب عناوین مجرمانه

در خصوص جرایم بانکي و رعایت اصل تساوي و تناسب در ها ایجاد نظام واحد ضمانت اجرا -۳

 جرایم بانکي مجازات مرتکبان



 بايدها و نبايدها ها در عناوين متفاوت جرايم ارتکابي؛ماهیت استخدامي کارکنان بانک ریثتحلیل تأ
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صرف نظر از ماهيت خصوصي یا دولتي ها الزامي کردن اعلام جرایم بانکي در تمامي بانک -0

و صرفنظر از اینکه ماهيت استخدامي کارمند مشمول کدام نظام استخدامي ها بودن بانک

 است.
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